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     تنها شـدی به رفتنِ جمشید اصفهان!             جمشیدِ بـزمِ خـانۀ خورشـید اصفهـان!
     هر کس شناخت، خوب نشانت نداد باز            ای اصفهان، به ‌خوبیِ جمشید اصفهان!

دانشمندِ شاعر و شاعرِ دانشمند
)به ديدن فزون آمد از آگهي(

سال‌ها پيش در اوايل دهۀ هفتاد شمسي، پيش از آنكه به دانشگاه وارد شوم، اسم استاد جمشيد 
مظاهري به گوشم خورده بود. من به سبب گرايشم به شعر، با برخي از شاعران و منتقدان اصفهان 
آشنايي و دوستي داشتم و از زبان آنها فضايل استاد جمشيد مظاهري را شنيده بودم؛ حتي يادهايي 
از دانشكدۀ ادبيات قديم  در دانشگاه اصفهان. در آن سالها در كيي از شهرستانهاي اصفهان، كيي دو 
بار، مرحوم علي مظاهري را دعوت كرده بودند كه از قضا من در هر دو مجلس حضور داشتم. علي 
مظاهري، در هر دو بار، سخنش را اين‌طور با اين مضمون شروع كرد كه من »شاعرِ دانشمند«م و 
جمشيد مظاهري »دانشمندِ شاعر«! با اين تأيكد و تفكيك گويي مي‌خواست به مخاطبان نشان بدهد 
كه به شعر توجه بيشتري دارد و اينكه وجه دانش و تحقيق در استاد مظاهري برجسته‌تر از شعر و 
شاعري است. درست يا غلط، اين تأيكد همواره وردِ زبانش بود. دوستان هم‌نسل استاد مظاهري هم 

از او به فضل و دانش ياد ميك‌ردند و اين در ذهن من مانده بود. 
باشد كه در  استاد جمشيد مظاهري در »ديدار« هماني  نميك‌ردم كه  فكر  از طرف ديگر، 
»آگهي«. و اين دو دليل داشت: كيي اينكه تصويرِ چندان خوبي از دانشكده‌هاي ادبيات و استادانش 
در ذهنم نداشتم، خصوصاً كه در همان دورۀ دبيرستان و در عوالم شعر و شاعري، كتاب شعر بي‌دروغ 

مهدي دادخواه تهراني
دانش‌آموختۀ دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه علامه

حضورِ واسعِ ناب: سروشْي‌ارِ ك‌تابْي‌ارِ تنها
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شعر بي‌نقاب از دكتر زرينك‌وب را خوانده بودم و به نظرم رسيده بود سخنان دكتر زرينك‌وب تناسبي 
با تحولات شعر نو فارسي ندارد و به نحوي، غير تاريخي يا خيلي سنتي است. به همين سبب فكر 
ميك‌ردم وقتي زرينك‌وب اين‌طور به شعر نو نگاه ميك‌ند، ديگر تكليف بقيۀ استادان ادبيات معلوم 
است. گذشته از اين، ادبيات زندۀ جاري در محافل ادبي شهر، فاصلۀ زيادي داشت با آن نظامي از 

ادبيات كه در دانشگاه حاكم بود. 
دوستان جوانِ هم‌نسل من هم كه اهل اصفهان و شهرهاي اطراف بودند و همچنين فرهيختگاني 
كه مي‌شناختم، نظر خوبي دربارۀ دانشكده‌هاي ادبيات نداشتند و اصلًا توصيه ميك‌ردند كه گذارم به 
طرف اين دانشكده هم نيفتد. البته من درنهايت اين ديدگاه را پس زدم و به زبان و ادبيات فارسي 
تغيير رشته دادم. درست يادم است كه دومين كلاس روز اول دانشكدۀ ادبيات، عصرگاهي برگزار 
مي‌شد: عصر كيي از روزهاي مهرماه 1376. با كي جور بي‌حوصلگي و بي‌اعتنايي در كلاس دستور 
زبان شركت كردم. همان رديف‌هاي جلو مي‌بايست مي‌نشستيم. چاره نبود، چون خانم‌ها  عقب 
مي‌نشستند و آقايان جلو و اين قانون نانوشتۀ دانشكده بود، حال آنكه در رشتۀ قبلي و دانشكدۀ قبلي 

وضع اين‌طور نبود. 
استاد مظاهري همان جمشيد، همان دانشمندِ شاعر به كلاس آمد؛ خوش‌لباس، خوش‌‌تيپ، 
ادكلن زده، با موهاي مشكلي بلند و آن ابهت و صلابت. با اين همه من حواسم به آن قولِ علي مظاهري 
و اينكه جمشيد مظاهري همان جمشيد مظاهري است نبود؛  اينكه دانشمندِ شاعر آمده در كلاس 
يا شاعرِ دانشمند! در عالم خودم بودم. درست يادم نيست كلاس را چطور شروع كرد. چون جملات 
اول را چنان كه بايد نشنيدم، اما چند دقيقه‌اي كه گذشت، شنيدن چند جمله و واژه از زبان استاد 
توجهم را جلب كرد. استاد داشت دربارۀ اهميت زبان صحبت ميك‌رد. كيمرتبه آن جملۀ معروف كتاب 
مقدس را به زبان آورد »در آغاز كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و...«. اين توجهم را جلب كرد و مهمتر 
از اين وقتي بود كه استاد كلمۀ logos  را به زبان آورد و بحث رابطۀ زبان و منطق و زبان و رؤيا و 
ذهن و اينها را پيش كشيد. كمك‌م گوش‌هايم را تيز كردم و شروع كردم به شنيدن دقيق حرف‌هايش. 
ظرف چند دقيقه از بي‌اعتنايي اوليه درآمدم و به نظرم استادي بسيار پخته، جدّي و باسواد رسيد. 
در صندلي‌‌ام جابه‌جا شدم و حالت جدي‌تري به خودم گرفتم. هرچه زمان جلوتر مي‌رفت ميزان لذت 
بردن من از دانش و تحليل‌هاي خاص او بيشتر مي‌شد. در همان جلسۀ اول پذيرفتم كه با استادي 
متفاوت با آنچه ديده‌ام و شنيده‌ام روبه‌رو شده‌ام و بايد بيشتر بشناسمش. شروع كردم به پرس‌وجو 
درباره‌اش و مطمئن شدم كه او همان جمشيدِ مظاهريِ دانشمندِ شاعر است كه علي مظاهريِ شاعر 
مي‌گفت؛ منتها اصلًا به  استاد جمشيد مظاهري نمي‌آمد شاعر باشد و براي من در جوارِ واسعِ دانش 

او، شاعر بودن يا نبودنش اصلًا مهم نبود. 
رشتۀ ادبيات فارسي نه به خودیِ خود، بلكه به سبب القائات و تصورات نادقيقِ اجتماعي، بار 
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رواني منفي‌یي را روي دوش ذهن مي‌گذاشت. اين معضلِ رواني دانشجويان رشتۀ زبان و ادبيات 
فارسي است كه بايد به آن مفصل پرداخته شود. شايد دليلش اين است كه جامعه اين رشته را و 
تعلق به اين رشته را بر‌نمي‌تابد؛ جامعۀ شتابزدۀ دورشده از شناختِ اهميت بنيادها؛ بنيادهايي كه 
خود را در علوم انساني از جمله ادبيات نشان مي‌دهند. )شما كافي است سخنان تودوروف را دربارۀ 
ادبيات در خانۀ هنرمندان ايران در تهران 1384 گوش داده يا خوانده باشيد. او نسبتهاي ادبيات با 

مفاهيم، علوم و زندگي را در حدي بررسيده كه انسان را به تأمّل وادارد(.
اين موضوع براي من آزاردهنده بود؛ خصوصاً كه رشتۀ ديگري را كه دوست داشتم و در آن هم 
موفق بودم، رها كرده بودم و آمده بودم اين ور كه مي‌ديدم از جنبه‌هايي برهوت است، به‌ويژه كه نه 
شوري در ميان دانشجويان مي‌ديدم و نه تكاپويي و نه حتي شوري در فضاي دانشكده. البته غير از 
استاد مظاهري، استادان خوب ديگري هم بودند كه از آن دردانه‌ها، كيي دكتر مهدي نوريان بود و 

ديگري دكتر محمّد فشاركي كه اميدوارم شاد و سلامت باشند‌. 
دانشكدۀ ادبيات به هر حال از زندگي درونيِ اين استادان برجسته جدا بود. استاد مظاهري و 
دكتر نوريان گل سر سبد بودند. در اين اوضاع و احوال، حضور استاد مظاهري و آن ابهت و شكوهِ 
شخصي و علمي‌یي كه در ايشان بود، تمام آن ملال ادبي و غيرِ ادبيِ دانشكده را از ميان مي‌برد. به 
خود مي‌گفتم اگر از رشتۀ ادبيات دانشمندي چون استاد مظاهري بيرون بيايد، زهي سعادت؛ استادي 
كه آدم را ياد بزرگاني چون فروزانفر، استاد همايي، مجتبي مينوي و... مي‌انداخت؛ ياد خيلي‌هاي ديگر. 

مي‌ديدم دانشجويان را كه دنبال استاد راه مي‌افتادند و هر كس پرسشي در كف داشت.
من هم كمك‌م وارد گفت‌و‌گو با استاد شدم و آن شور و شوق و روحيۀ علمي را سخت پسنديدم. 
آن مغناطيس معنوي را خيلي دوست داشتم؛ چيزي در وجودش بود كه به زبان نمي‌آمد، اما بود 
و در افقش كه بودي در آن غرق مي‌شدي. اين »آن« هرچه بود حاصل دانش يا حضوري زنده بود 
كه وراي قال و قيل مدرسه است. كيي از دانشجويان استاد در فضاي مجازی جمله‌اي نوشته بود 
كه خوشم آمد. نوشته بود انگار استاد مظاهري هزار سال زندگي كرده بود. به واقع همين بود. پيوند 

زندگي، معنويت و دانش در او به اوج رسيده بود.

جمشيد مظاهري، تنهايي و كتاب
كتاب شكلي از تنهايي است. هر كتابي تنهاست و هر خواننده‌اي تنها؛ به حكم اينكه هر خواندني 
تنهاست. كسي كه كتابْ يارِ بي‌بديلِ اوست، تنهاييِ كتاب را عميقاً درك ميك‌ند. رویارویی با تنهاييِ 
كتاب كار هر كسي نيست. تنهايي به اين معني نيست كه آدم با خانوادۀ خود، دوستان خود، همكاران 
خود، ارتباط يا مراوده ندارد؛ تنهايي دركِ عميقِ تنهايي است؛ دركي كه در استاد مظاهريِ هوشْي‌ارِ 
كتاب‌يْارِ سروش‌يْار به‌غايت ديده بودم. سال‌هاي پيش از اين، روزهايي كه به جمعه‌بازار كتاب اصفهان 
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مي‌رفتم، تماماً مترصّد بودم در گوشه‌اي از بازار كتاب، سر ميزي يا بساطِ كتابي استاد را ببينم و اين 
گشوده شدنِ باغ بهشت بود؛ هشت بهشت كه از قضا همان جا هم جمعه بازارِ كتاب اصفهان بود؛ 

تلاقي شهرِ تاريخي با كتاب.  
گشتن در ميان كتاب‌ها با آن عشق و علاقه‌اي كه در استاد مظاهري ديده بودم و ديده بوديم، 
جست‌و‌جوي تنهايي بود؛ تنهايي عميق و اين تنهايي عميق را  استاد مظاهري  پيش چشم ميك‌شيد. 
بارها و بارها اين تنهايي عميق را در او ديده بودم؛ تنهايي‌یي آن چنان عميق كه جز كتابْ ي‌ارش نبود. 
كي نگاه، كي حضور كه »ديگرِ« تنهاي تو را به حضور مي‌پذيرفت و حاضر بود ساعت‌ها سرِ پا بايستد 
و دربارۀ كتاب و خواندن و دانش با تو حرف بزند. اين حضور، اين برافراشتن قامتي كه از سر بيماري 
قند، ايستادن طولاني برايش چندان هم ساده نبود، دانش را چنان روشنانه مي‌ديد كه انگار چراغي 

مي‌افروزد در شبي تاركي، شبِ تاركيي كه جز با دانش نمي‌توان به صبحش رساند.  
غرقگيِ استاد مظاهري در كتاب، درخواستِ تنهاييِ عميقي بود كه سكوت را در پي ‌دارد؛ 
سكوتي كه مراقبه است؛ سكوتي كه دركِ عميق كتاب و رفتن در آنات كتاب است. ديده بودم و 
ديده بوديم‌ كه  استاد مظاهري چطور در خوانده‌هايش »حضور« داشت و اين »حضور« كم چيزي 
نيست. دانشي‌مْردانِ عالم چون مونتني، اسپينوزا، كانت، هگل، ابن‌خلدون، ابوريحان بيروني، حمزۀ 
اصفهاني، ابن‌سينا، ميرفندرسكي و ... همه و همه اهل اين حضور بوده‌اند. فقط كتاب به مثابتِ كتاب 
ـ آن تنهاي تنهايان در قفسه ـ و كتابخواني، تضمينك‌نندۀ دريافتن و درخود گرفتنِ آن »حضور«، 
آن »يكمياي ناب« نيست؛ »آن« و »آنات«ي لازم است تا تو »حضورمندِ« كتاب و جهان شوي و 
دريابي كه اين حضور است، اين جهان است و اين كتاب، اين تويي كه كتابْ ي‌ارِ توست؛ آنچه تو 

درون آني و آن در درونِ توست. 
گذشته از مسألۀ كتاب و تنهايي، حجم تنهايي او را مي دانستم. »بيا تا برايت بگويم چه اندازه 
تنهايي من بزرگ است!« شعر سهراب. كي شب اين اواخر، كي دو سال آخر، در كي مكالمۀ تلفني، 
با من از تنهايي حرف زد. موضوع گفت‌و‌گو، روابط با افراد و شيوۀ زيست در زندگي شخصي بود. 
داشتيم دربارۀ ابوالحسن نجفي حرف مي‌زديم و شيوۀ كار كردن او و اينكه چطور در مي‌بندد و كار 
ميك‌ند. استاد در اين مورد گفتني‌ها را گفت و توصيه‌اي كرد كه جان مطلب را در خود داشت. بعد 
شعري از رودكي برايم خواند و حرفي زد كه هنوز طنينش در گوشم است. اين تنهايي بزرگ، آن 
زمانِ دروني خواندن را در برابر مي‌نهد؛ آن نگريستن و ديدن و عشقي كه هست ولي آگاهانه هست؛ 
به همه چيز؛ اشياء، حيوانات، درختان، آدم‌ها، اجتماع و.... در آن شب حرف‌هاي خوبي زديم و تمام 
اين حرف‌ها را اشاره‌وار بركاغذ براي خودم ثبت كرده‌ام. مكالمات از راه دور من، يادگارهايي شده از 

زمانهايي كه گوشه‌اي از »كي سينه سخن« را شرح مي‌داد.
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مظاهري، زندگي و اصفهان
مظاهري، كتابي‌ارِ كتاب‌شناسِ هوشْي‌ارِ شهرشناسي )شهر به‌مثابتِ شبكه و لابيرنت( بود. مظاهري 
از استاداني نبود كه كتاب همه چيزشان است؛ مظاهري گوهر ديگري بود؛ مظاهري زندگي را در 
تمامت خود مي‌ديد. اين را در نگاهش، سخنانش و شيوۀ روايتش، لبخند زدن‌هايش، و عشق عميقش 
به دانستن ديده بودم. هر كسي چنين دلباختۀ دانستن باشد عاشق زندگي است و او به‌غايت بود. 
اما حجم تنهايي كتاب چنان سنگين بود كه »در اين راه دراز و وقت اندك« )به قول اوكتاويو پاز( 
ترجيحش اين بود كه از مكان )ديدنِ رنگ‌رنگ مكان، و حضور در مكان، ديدنِ ايران و جهان و هرچه 
در سفر تجلي ميي‌ابد( بگذرد و به زمان )زمانِ درونيِ خواندن( برسد. اين زمانِ دروني خواندن امر 
ساده‌اي نيست؛ قلمروِ كايروس )زمان يكفي( است و نه قلمروِ كرونوس )زمانِ كمّي(. زمان درونيِ 
خواندن، حضور به دنبال مي‌آورد؛ دركِ سكوت شهر؛ دركِ »اصفهان آبي« است كه هر كوي و برزنش 
برگ كتابي است و برگ برگِ تاريخي. گرايش استاد مظاهري به تاريخ، به شهردوستي و شهرشناسي 
او برمي‌گشت و نيز آن سكوتي كه خاصِ كتاب، روايت و تجسم و تخيل دوره‌ها و اعصار است. 
مظاهري خوب از خلال شهر و كتاب، كتاب و شهر به گذشته مي‌رفت و گذشتگي براي او بيرون از 
معاصر بودن نبود؛ مردي كه مي‌توانست چنان گذشته را )يادِ تاريخ گفتن‌هاي او در صبح‌هاي درسِ 
سب‌كشناسي مي‌افتم؛ يادِ غرقگي‌هاي او در تاريخ اين سرزمين كه شورانگيزي بود و دقت و حضورِ 
تمام( در »آنات« تو زنده كند كه به قول فيلسوف فقيد، دكتر محمد علي مرادي، »هنوز زنده است، 

هر آنچه رخ داده است«.
شهر براي مظاهري كتاب/ رخدادي زنده بود كه سطر سطرش را بايد خواند. كوچه كوچه‌اش 
را بايد گشت و اين »شهرـ موزه« را بايد به تمامت زيست. يادم است كه كي بار كه داشت دربارۀ پل 
خواجو حرف مي‌زد، چيزي گفت كه هنوز در گوشم است. گفت كجاي دنيا ديده‌ايد كه پل را براي 
زندگي بسازند؟ امر معمارانه، پل، تاريخ و آنچه به حوزۀ اصفهان‌شناسي مربوط است، نزد او فقط كي 
روي سكه بود؛ وجه اصلي ديدن مكان و عبور از »زمانِ درونيِ خواندن« به سمت »مكان«ي بود كه 

شهرِ زيستگاه است.
او شهر زادگاهش را بيش از هر مكان ديگري ديده بود و »دردِ« شهر، دردِ نگهداري و تكريم 
اصفهان را داشت؛ تكريم تاريخ را؛ تكريم زندگي گذشتگان و همۀ آن ارزش‌هايي را كه در بنا و محيطِ 
زيست نشانه‌گذاري شده است. اصفهان‌شناسي در نظرِ او نقطۀ تلاقي كتاب و شهر بود؛ تعليقات 
ارزشمند تاريخ اصفهان اثرِ ميرزا حسن‌خان جابري انصاري به‌حق درخشان و خواندني است و نشان 
از تاريخ‌پْژوهشيِ لابيرنتي و لايه‌لايۀ او دارد؛ نوعي خواندنِ پاليمسِستي؛ خواندني كه چون معماريِ 
مسجد جامع )مسجد عتيق( لايه‌لايه )پاليمسستي( است؛ به اين معني كه هر بار خواندن، چيزي را 
بر خواندنِ پيشينِ پژوهشگر مي‌افزايد و اين خوانش در بنيانِ خود معمارانه است و به ايدۀ شهر ‌ـموزه 
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و شهرـ  و فرهنگْ‌انباشتگي نزدكي. اساساً دانش با اين‌گونه انباشت شكل مي‌گيرد و تاريخ نيز حاصل 
اين انباشتِ روايي‌ـ زباني در وجه رويدادي است. مظاهري اصفهان و تاريخ آن را كتاب به كتاب و منبع 
به منبع كاويده و با اساس قرار دادن متن جابري انصاري، به غرقگي در پژوهش رسيده است؛ بي‌زمان 
شدنِ پژوهشي. تيكه بر بناي متني و پرداختن و تعمير آن بنا نه لزوماً تزیين يا حاشيه نوشتن بر آن. 
اما وجه ديگر، همان گشت و گذار شهري است و پژوهش را از كتاب به ميدان بردن و ميدان، 
شهري است هزار رنگ و هزار جلوه، آن سان كه استاد مظاهريِ دانشمند، پژوهش‌يْارانه در شهر 
مي‌چرخد و وجوه عيني و كاربردي اشيای دريافته در متن را مي‌جويد؛ همو كه حتي آرامستان را و 
جهان متني و نشانه شناختي آن را ارج مي‌نهد. اهميت مظاهري به‌عنوان استادـ پژوهشگري كوشا و 
جويا، در اين است كه به بنيانهاي شهر و آباداني و تمدن نه از وجه كتابي و ذهني، بلكه از وجه عيني 
و زندگي‌مدارانه توجه داشته است. اگر مجموعۀ هفتاد سنگ قبر از يدالله رؤيايي را ديده باشيد، به 
ياد خواهيد آورد كه حتي توجه و دلسوزي استادي چون مظاهري براي تخت پولاد، براي آيندۀ شعر 
فارسي و امكانات نشانه‌شناختي و فرهنگي شعر فارسي و به‌طور كلي قلمرو اين فرهنگ تا چه اندازه 
مفيد بوده است، چرا كه اگر علم فرهنگ و توجه به بنيادهاي فرهنگي ضرورت است، توجه به »علمِ 
زندگي« نيز اهميت دارد. به همين سبب مظاهري را مي‌توان استادِ متن‌ديده، متن‌خوانده، متن‌شناس 
و نسخه‌شناسي دانست كه درنهايت از دنياي متون عبور كرده و به سود شهر و زندگي، وقت خود را 
مصروف بازسازي و بازنويسي تاريخي كرده است كه تحقيق در آن بخشي از پروژۀ شناخت بنيادهاي 

نظري شهر و شهر‌سازي است. 
به معني ديگر، اگر قرار باشد كه اصفهان در مناسبتي تازه مطابق با شرايط امروز باز انديشيده 
و بازسازي شود يا متناسب با روح فرهنگي و تاريخي آن، نياز به تاريخي است كه مورّخي دقيق، يا 
نوشته باشد يا بازنگري و بازنويسي كرده باشد؛ كاري كه  استاد مظاهري در حدّ توان و مجال خود 
كرده است. كار استاد مظاهري در تعليقات تاريخ اصفهان نوعي بازنويسي تاريخ يا تاريخ‌نويسي است؛ 
تاريخي كه در تعليقات و در ضمن تاريخي ديگر است و ممكن است با تمهيداتي از همسايگي متن 

مادر )جابري انصاري( بيرون بيايد و مستقل شود.
همين توجه به انباشتِ متون و متونِ نيازمند تكميل و ارتقا است كه استاد مظاهري را از نوشتن 
مستقل بازداشته است. آرزوي من در سال‌هاي دهۀ هفتاد و پس از آن اين بود كه استاد خود مستقلًا 
تاريخ اصفهان بنويسد، اما كتاب‌مداري، فرهنگ‌مداري، دانش‌مداري و روحيۀ اصفهانْ‌شهري او كه 
كتابهاي حوزۀ اصفهان را نيز ارج مي‌نهاد، بر ميلِ احتمالي نگارشِ مستقل تاريخ اصفهان غلبه داشت. 
اينكه نخواهيم كتابي بر كتاب‌هاي موجود اضافه كنيم و دلايلي نيز داشته باشيم خود نياز به شهامت 

دارد؛ به‌ويژه از جانب دانشمندي چون او. 
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مظاهري و عشق به علومِ متبلور در ادبيات فارسي
فلسفه وظيفه دارد تا از طريق مفهوم‌سازي، انسان و جهان را و هرچه در آن هست، موضوع تفكر 
قرار دهد. علوم انساني برآن‌اند تا از زواياي مختلف انسان را مشاهده و بيان كنند و از كلِ او به اجزاي 
تعريف و توصيف‌پذير او برسند. ادبيات گلِ سر سبدِ علوم انساني است. انسان در ادبيات و فرهنگ 
تبلور ميي‌ابد و اينجاست كه انسانِ عاطفي و متخيِل باور مي‌شود. هركدام از علوم انساني جاذبه‌اي 
مخصوص به خود دارد. مي‌توان جغرافيادان، تاريخدان، فیلسوف و عالم سياسي بود و از هر كدام از اين 
رشته‌ها لذت برد. شرط لازم ورود به اين حيطه‌ها، دوستداريِ دانش است. دوستدار دانش به دنبال 
دانايي، علوم را در مدّ نظر قرار مي‌دهد. مظاهري به تمام معني دوستدار دانش بود، همان كه در سنت 
يوناني )philosophos( خوانده مي‌شود. اين دوستداري دانش شرطِ اول قدم رشد و شكوفايي علوم 
و توجه به شاخه‌هاي مختلف آن است؛ امري كه در مظاهري به كمال وجود داشت. او تمام كتاب‌ها 
را مي‌ديد و مي‌جست. حتي به حوزۀ معماري هم توجه داشت. غرقگي در متون و ميلِ بيك‌ران به 
خواندن و خواندن، به او كمك كرده بود تا ادبيات را به مثابتِ فرمي دريابد كه علوم يا جنبه‌هايي از 
علوم در آن تبلور يافته است. علاقۀ كم‌مانند او به خاقاني و غور او در شعر خاقاني و توجه به ظرايف و 
دقايق آن، گذشته از وجه ادبي، وجهِ دانشي نيز دارد؛ اينكه چطور شاعري علوم زمان خود را در شعر 
به عاطفه و تخيل مي‌آميزد و سطحي از دانش را به سطحي از عناصر و قواي تشيكل‌دهندۀ شعر پيوند 
مي‌زند. اهميّت مظاهري بودن در غرقگي‌هاي عاشقانه در متون است و اين غرقگي، احترام به زمانِ 
دروني خواندن است و در پي آن بي‌زمان شدن. به همين سبب بود كه استاد مظاهري جهان و كار 
جهان را به چيزي نمي‌گرفت جز خواندن و غرقگي در متون و وجوهي از زندگي كه برايش در درجۀ 
اول اهميت بود. بنابراين زمان خواندنِ دروني كه زمانِ راستين دانش‌پژوهي و دانشوري است، در هم 
تنيده در مكاني است كه براي استاد آن مكان اصفهان بود و تاريخش كه پيوستي از مكان / فضاست.

استادي كه خاقاني‌شناس است و  را دارند. پژوهشگر و  تاريخ خود  مانند شهر  به  علوم هم 
خاقاني‌خوان و عاشق خاقاني و بيهقي و قله‌هاي ادب، نمي‌تواند بي‌بهره و بي‌اعتنا به اين علوم باشد 
و بايد تا مي‌تواند بخواند. اين وجه مظاهري از همان زمان دهۀ هفتاد براي من مهم بود؛ استادي 
كه همۀ كتاب‌ها را مي‌بيند و اهميت آنها را مي‌داند. يادم است كه آن دوران تازه كتاب ساختار و 
تأويل متن بابك احمدي آمده بود. من خيال ميك‌ردم كتاب مورد علاقۀ استاد مظاهري نباشد، اما 
بر خلاف جزءِ خيال من، استاد كتاب را ديده بود يا خوانده بود و شروع كرد به حرف زدن دربارۀ اين 
كتاب. همين طور خيلي كتاب‌هاي ديگر كه ديده بودم و مي‌شناختم و فكر نميك‌ردم استاد مظاهري 
به آنها علاقه‌اي داشته باشد، اما ديده بود و خوانده بود. كيي از اين كتاب‌ها جباريت از مانس اشپربر 

بود كه استاد خوانده بود. 
يادم است در كلاس »رستم و اسفنديار« كه كيي از بهترين كلاس‌هايي بود كه من در آن دوران 
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گذراندم، در تحليل شخصيت گشتاسب، از اين كتاب و مسألۀ قدرت و اسطوره و جبر و... حرف زد. 
متن‌خواني شاهنامه و توجه به جريان تفكر و انديشه در تحليل متن ادبي، شخصيتِ دانشمند او را 
در نظرم برجسته ساخته بود. در همان درس گريزهاي او به اسطوره‌شناسي برايم جالب بود. يادم 
است خط به خط كتاب معروف مقدمه‌اي بر رستم و اسفنديار را مي‌خواند و سخنان مسكوب را نقد 
ميك‌رد. اين شيوه متن ادبي را فقط به متن ادبي فرو نميك‌اهد كه منحصراً به سطحي از بلاغت و 
واژگان و نحو و درنهايت معني كردن ساده بينجامد؛ كاري كه در اصل تقليل و فروكاستنِ متن است 
يا ذكرِ معني يا معاني مختار استادِ كلاس! استاد مظاهري متن ادبي را درگير متوني ميك‌رد كه از 
قضا به مثابتِ بنيادي براي فهم بيشتر عمل ميك‌ردند. استاد به لحاظ نظري هيچ گاه اين شيوه را 
توضيح نمي‌داد يا من نديده‌ام توضيح داده باشد، اما خواندن و متن‌خواني و خواندن متن‌هاي پيراموني 
و بنيادين براي دركِ متن اصلي را در عمل اجرا ميك‌رد و به مثابتِ روشِ خوانش نشان مي‌داد؛ اين 
نشان دادن چنانكه گفتم، عملي بود تا نظري. به همين سبب، استاد مظاهري كيي از شايسته‌ترين 

افراد بود براي نظرورزي يا هدايت دانشجويان در نظرورزي و نظريه‌پردازي در باب متن. 
كيي از دوستان همان سال‌هاي ما كه امروز روزنامه‌نگار است، تحت تأثير اين كتاب‌شناسي 
دانش‌محورانۀ مظاهري به »عجايب‌نامه«‌ها به مثابتِ ژانري ادبي علاقه‌مند شد و دنبالش را گرفت 
و كتابي هم در اين باب نوشت. اين كيي از بركات حضورِ متن‌شناسانه و عاشقانۀ استاد مظاهري در 
دانشكدۀ ادبيات دانشگاه اصفهان بود. اين دانشوري و دانش‌دوستيِ استاد مظاهري به وجه غيرمستقيم 
نيز بر انتشارِ شمارۀ سومِ كتاب راوي )به كوششِ رضا مختاري( كه به »ادبيّات فانتاستكي« اختصاص 

دارد تأثير گذاشت. 
همان دوستِ علاقه‌مند به عجايب‌نامه‌ها كه تحت تأثير استاد به اين نوع ادبي پرداخت، در 
همكاري با آقاي مختاري، كمك‌م به اين نتيجه رسيدند كه با توجه به آراي تودوروف و نيز با عطف 
توجه به عجايب‌نامه‌هاي فارسي، كتابْ‌ويژه‌اي براي ادبيات فانتاستكي تدارك ببينند. خوشبختانه 

شمارۀ سوّمِ كتاب راوي ويژۀ ادبيات فانتاستكي پس از مدتي وقفه منتشر شد. 
به اين معني، استاد دانشور و تأثير‌گذاري چون استاد مظاهري، نهادِ دانش و متن به مثابتِ 
مكان/ فضايِ انباشت دانش )و آنچه در تفكر و انديشه و فلسفيدن تجلي ميي‌ابد( را ارج مي‌نهاد و 
فارغ از منافع مادي و زودگذر، دانش را به مثابتِ دانش و دانش را به مثابتِ زندگي )عمل( بر تارك 
زندگي و اهداف خود در زندگي نهاده بود. ياد اين استادِ هوش‌يْارِ كتابي‌ارِ دانشْ‌دوست در سالگردِ 

درگذشتش گرامي و راهش پر رهرو. 
بهمن‌ماه 1397




